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می دونــه  خــودش  چــون  می کننــد.  توصیــف  رو 
ســاعت  یــک  مــن  نباشــه  این طــور  گــه  ا اونجــا 
هــم بنــد نمی شــم.« بــه مــن هــم تأکیــد می کــرد: 
ــر روزی  گ ــه ا ــد ک ــاب نکنی ــا حس ــوق آنج »روی حق
ــکاری  ــد هم ــا نبای ــت ی ــاز نیس ــردم نی ــاس ک احس
بلکــه  نمانــم  خانــواده  فشــار  خاطــر  بــه   کنــم 

باشــم.« اونجــا  دلــم  بــه  خاطــر  همیشــه 

 نذر برای علم
و  برنامــه ای  شــلوغی های  اوج  هشــتاد  دهــه 
یــا  کار  گــر  ا بــود.  مســعود  فکــری  درگیری هــای 
بــه  و  نمی رســید  انجــام  بــه  کــه  بــود  پــروژه ای 
نداشــت.  شــبانه روز  می خــورد  بن بســت 
ســاعت ها فکــر می کــرد و شــرایط رو بــا خــودش 
ــه در  ــتم ک ــادت داش ــم ع ــن ه ــرد. م ــین می ک ــالا پای ب
ــتم  ــم، می دانس ــت نکن ــاد صحب ــا او زی ــا ب آن روزه
ــد  ــح می ده ــت ترجی ــغول اس ــرش مش ــتی فک وق
 ً ــولا ــد. معم ــر کن ــأله اش فک ــه مس ــد و ب ــکوت کن س
ذکــر  و  می گرفــت  دســت  در  تســبیحی  هــم 
گرفتاری هــا  وســط  می دیــدم  بارهــا  می گفــت. 
نشســته اســت بــه خوانــدن زیــارت عاشــورا یــا 
دعــای توســل تــا گــره کارش بــاز شــود. بارها شــده 
نــذر  می خــورد،  علمــی  بن بســت  بــه  وقــتی  بــود 
ــد  ــق می ش ــه موف ــد ک ــرد و بع ــح می ک ــزاده صال امام
انجــام  عهــده دار  را  مــن  می شــد،  حــل  مســأله  و 
می رفتیــم  پیــاده روی  باهــم  می کــرد.  نــذرش 
تعریــف  را  برایــم  دقیــق  را  علمــی  مســائل  و 
آفریــن  می گفتــم  شــوخی  بــه  گاهــی  می کــرد. 

تمریــن  بیشــتر  بایــد  ولــی  کــردی؛  کاری  خــوب 
ایــن  از  بعــد  می دانســتیم  و  می خندیــد  او  کــنی، 
ــتورانی میهمانمــان  چنــد روز ســکوت شــام رس

. می کنــد

 هیچ دعوت نامه ای وسوسه اش نکرد
و  شــد  خوارزمــی  جشــنواره  برنــده  اینکــه  از  بعــد 
خانواده هــا بیشــتر در جریــان کارهــای مســعود 
ــل  ــود نق ــده ب ــعود ش ــص مس ــد، تخص ــرار گرفتن ق
ــه  ــه چ ــته ای ب ــن هس ــان ای ــعود خ ــه مس ــل ک محاف
داریــم  زرد  کیــک  کــه  حــالا   ً اصــلا می خــورد؟  درد 
چــرا بایــد خوشــحال باشــیم؟ و ســؤالات مختلــف 
این چنیــنی و مســعود بــا حوصلــه و علاقــه همــه 
را جــواب مــی داد. از قدرتــی کــه هــر کشــوری لازم 
و  می گفــت  بجنگــد  دشــمن  بــا  بتوانــد  تــا  دارد 
از  نداشــت.  پهلــوی  زمــان  در  ایــران  کــه  قدرتــی 
ةٍ )3( حــرف  آیــه وَأعَِــدّوا لهَُــم مَــا اســتَطَعتُم مِــن قُــوَّ
مــی زد و اینکــه ایــران بایــد روی پــای خــود بایســتد 
و  کشــور  ایــن  کمک هــای  بــه  چشــمش  کــه  نــه 
جهانــی  اســتکبار  از  برایشــان  باشــد.  کشــور  آن 
می خواهنــد  کــه  تســلطی  بنــای  و  مــی زد  حــرف 
باشــند.  داشــته  مــا  بــر  نظامــی  و  علمــی  حــوزه  در 

می گذشــت. و  مــی داد  جــواب  را  اقــوام  ســؤالات 
ــال  ــنی مح ــم یع ــه می گوی ــتادن ک ــرف ایس روی ح
تصمیماتــش  از  یکــی  بنشــیند.  عقــب  بــود 
در  می خواهــم  می گفــت  ابتــدا  از  کــه  بــود  ایــن 
خدمــت  کشــورم  بــرای  و  بخوانــم  درس  ایــران 
هیــچ  دیگــر  گرفــت  کــه  را  تصمیمــش  کنــم. 

 
بعدها خانم دکتر 
شهریاری تعریف 
می کرد: »مجید از این 
کتاب برای تدریس 
یکی از سرفصل ها 
استفاده می کرده و 
همیشه اول کلاس از 
دکتر علیمحمدی برای 
بچه ها حرف می زده 
و فاتحه ای برایش 
می خواندند.« گاهی 
با خودم فکر می کنم 
صدقه جاریه ای که 
مسعود از خودش در 
دنیای علم گذاشت 
تمام نشدنی است


